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   مو�ن

همیشــه یه ســری دختر و پســر هســتن که تو کمبود امکانات گل می کارن و به 
قول معروف تو سختی ها از خودشون الماس میسازن )هر چند که ستاره شدن 
بیشتر بهشون میاد( کسایی که چشمشون رو، روی بی عدالتی ها و کم توجهی ها 
بستن و برای خواسته و رویایی که بهش اعتقاد دارن کفش آهنی پاشون کردن.

همــه ایــن مقدمه چینی ها رو کردم که شــمارو با «مولان» آشــنا کنم. دختری که 
سال1۳۷۷ انیمیشنش اومد بیرون؛ گرچه خیلی تر و تازه تر به نظر میاد. اما همین 
کشــنش رو تولید کرد و همه بــر و بچ فیلم باز و  امســال والــت دیزنــی پیکچر لایو ا

انیمیشن بازمون رو شگفت زده کرد.
مولان مثل جومون� خودمون )آخه ما بیشــتر از دیو ســ�ید و رســتم جومون� 
رو می شناســیم!( تــوی یــه افســانه زندگــی می کنه. البتــه مولان خانــوم ما توی 
یــک افســانه فولکلــور چینی زندگــی می کرده و وقتــی چنگیز خان مغــول به چین 
حمله می کنه، مولان با یک اژدهای کوچولو موچولو به جای پدر پیرش میره جن�، 
البته چون اون موقع ها به خانوم ها اجازه شــرکت توی جن� رو نمی دادن مولان 
یاد گرفت مثل یک مرد رفتار کنه، مولان بنده خدا داداش نداشت که بره سربازی 
ولــی قانــون، قانــون بود و از هر خونه یک نفر باید می رفت جن�، البته پدرش هم 

پیر و فرتوت بودو خلاصه که دیگه نگم، وقت کردید حتما ببینیدش.

  بیدار شو!
همین طــوری که من میدونم، شــما میدونین و اســتثنائاً این 

ی هم خبر داره نوجوون جماعــت رو باید با چوب و چماق از  بــار خواجــه حاف� شــیراز
خــواب بیــدار کــرد )فک کنم صد بار تا حالا این نکته رو گفتم( منتها چون الان زندگی ها 
آپارتمانی شده و تو این خونه های کوچیک دیگه جای نگه داشتن نوجوون هم به زور 
پیدا میشه چه برسه به نگه داشتن چوب و چماق برای بیدار کردنشون )ولی خداییش 
پدر و مادر ها عشق می کنن وقتی می بینن همون بچه ای که کودک بوده الان نوجوون 
شــده، میگین نه؟ یک بار وقتی موقع راه رفتن بهتون خیره شــدن برق چشماشون رو 

ببینین( باید یه راه حل دیگه پیدا کرد.
حــالا ایــن همــه قصه گفتم کــه چی بگم؟ می خوام بگم یک اپ براتون تو اســتین دارم 
)دقیق نمیدونم شاید هم تو جیبمه( که شما رو از همه چیز بی نیاز می کنه و این قدر 
رو مختون راه میره که از خواب بیدار شــید، ســحر خیز کلی امکانات توپ و باحال داره 
و خیلی هم سختگیر و جدیه )اصلا براش قابل قبول نیست که هم خودش بخوابه و 
هــم بــزاره ما بخوابیم.چرا؟( و اصلا راه نداره بخوابید، تازه میتونین با صدای خودتون 
یــد )فقــط نــه قربون صدقه برین نه دعوا کنین یه چیزی بین این دو تا باشــه  آلارم بذار
خوبــه ( و تیــر خــلاص رو وقتــی می زنه که نتونه از خــواب بیدارتون کنه )فکر که می کنم 
چوب و چماق خیلی روش بهتری بود، حداقل پتو رو می کشیدی رو خودت ضربه اش 

کمتر می شد(.

  روح

همه آدم های دنیا یک ســری رویا برای خودشــون دارن و به قول معروف آدمی به رویا 
زنده است )اصلا هم امید نبود، همین رویا بود(. بعضیا برای رسیدن بهش جنگیدن و 

بعضیا هم مثل یک گوشواره گم شده رویاهاشون رو گم کردن.
امــا تــوی زندگــی یکی از همین آدم هایی که دنبال رویاشــون دویدنــد دو تا جرقه اتفاق 
میافته.... جرقه اول... رویاش برآورده میشه، البته که جذابه و اون از خوشحالی میخواد 
بال در بیاره )اما نمیاره، قرار نیست تو انیمیشن ها همه چی اتفاق بیافته(. دوان دوان 
)البته یک کم آروم تر از دویدن( به سمت خونه اش راه میافته که آماده بشه، البته بین 
راه یادش نمیره پز این اتفاق رو به دوستاش بده )شاید هم می خواست خوشحالی شو 
شریک شه(... تا این که جرقه دوم اتفاق میافته... همین طور که راه میری یکدفعه دلش 
هری میریزه و بعد از چند ثانیه می فهمه که زیر پاش خالی شــده... به همین ســادگی، 
بی حواسی کارگری که نوار زرد نکشیده و آدمی که سر به هواست، یک رویا خرد و خمیر 

میشه...، اما به همین سادگی؟
همــه چیز هــا بــه همینجــا ختم نمیشــه و البته قرار هم نیســت شــما اینجا از ســیر تا 
کی� قدیمی ها شــنیدن کی بود  پیــاز داســتان رو بفهمین، بقیشــو بایــد دید، به قول ا
کــس، معلم موســیقی که دنبــال اجرا های جاز  ماننــد دیــدن. روح داســتان جیمــی فا
هســت رو بــرای مــا میگــه... تــا حالا دیدیــن ما چیز بــدی معرفی کنیم تــو این صفحه؟ 

پس از دستش ندین.

  ا�ر مرک�
در تمام طول تاری� انسان ها دنبال این بودن که موفق باشن و 

یکی از جلوه های موفقیت برای ما داشتن پول زیاد، ماشین گرون، خونه شیک، موی 
بلند روی سیاه...، بگذریم. اصولا هر وقت انسان دنبال چیزی بوده یک انسان دیگه 
هم بوده که بخواد در مقام شــام� معلمی به اون یکی آدم، تعلیم بده. بماند که به 
برکــت فضــای مجازی و پی� های اختصاصی؛ تعداد آدم هایی که میخوان به آدم چیز 
یاد بدن و انواع و اقسام راه های موفقیت رو تو چشممون فرو کنن چقدر زیاد شده.

دارن هــاردی ۴۹ ســاله یکــی از آدم های مشــهور 
حوزه موفقیت روان شناســیه که توی 1۸ سالگی 
اولین کســب و کار خودشــو راه مینــدازه و کم کم 
جلــو میــره تا این که در ســال۲010 کتاب اثر مرکب 
رو می نویســه. کتابــی که می خــواد یادمون بده، 
تصمیم هــای کوچــک روزانــه مــا چه تاثیــر بزرگی 

روی ما دارند.
واقعیتــش مــن بــه ایــن اعتقــاد دارم موفقیــت 
فقط به ســبک زندگی مجلل انســان نیست و هر 
آدمــی می تونــه در یــک حیطه یا حتــی چند حیطه 
گر شــمام دنبــال موفقیتین، اثر  موفق بشــه... ا

مرکب رو از دست ندین.

م�رفی
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